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ترجمه ای دیگر از «خانه خاموش»
حقایق جا افتاده

ــن رمان  ــوش» دومی ــه خام «خان
ــان «آقای جودت و  ــوک بعد از رم پام
پسران» است. ترجمه فرانسوی رمان 
«خانه خاموش» در سال۱۹۹۱ «جایزه 
ــرای  ــی» را ب ــف اروپای ــوی کش فرانس
پاموک به ارمغان آورد. خانه خاموش 
ــه مرضیه  ــز با ترجم ــدی پیش نی چن
خسروی از طرف انتشارات نگاه منتشر 
ــه ترجمه ای  ــن اینک ــود. ضم ــده ب ش
ــر  ــان نیز از طرف نش ــن رم ــر از ای دیگ
ــکوت» با  ــده و با عنوان «خانه س پوین
ــر شده  ترجمه مریم طباطباییها منتش
ــت  ــوش رمانی اس ــت. خانه خام اس
ــت  ــد راوی. این رمان سرگذش ــا چن ب
ــل هایی از یک خانواده را به شیوه  نس
ــخصیت های رمان  تک گویی درونی ش
ــهر مثل اغلب  باز می گوید. تاریخ و ش
ــوک در این رمان هم حضوری  آثار پام
ــنده ای  ــوک، نویس ــد. پام ــگ دارن پر رن
ــارش در خلال  ــت که در اغلب آث اس
ــهر به گذشته تاریخی  پرسه زدن در ش
ــد. منتها گذشته ای که همیشه  می رس
ــته  ــمی از گذش ــبیه روایت های رس ش
ــم در  ــان ه ــت و کار رم ــی نیس تاریخ
ــت. در  ــخ، همین اس ــه با تاری مواجه
ــه خاموش از  ــی از فصل های خان یک
ــی از راویان رمان می خوانیم:  زبان یک
ــرم زد که: من هم  ــن فکر به س «... ای
ــدر و پدربزرگم، قید  ــا، مثل پ مثل آنه
ــز را بزنم و خودم را در اینجا  همه چی
ــه قبضه بروم و  ــس کنم. هر روز ب حب
ــتن چیزی که  تمام وقتم را صرف نوش
ــد بکنم؛ متنی با  ــه آن تاریخ می گوین ب
ــر و ته... و همه  ــا کلمه بی س میلیون ه
ــردن دنیا،  ــه به خاطر آگاه ک ــا را ن اینه
ــام بدهم تا  ــر انج ــه این خاط ــه ب بلک
ــت.» در کار پاموک  ــا چیس بگویم دنی
ــی  ــا و زندگ ــخصی آدم ه ــته ش گذش
ــته ای  ــی با گذش ــه نوع ــان ب امروزش
ــن تاریخ اما  ــی گره می خورد. ای تاریخ
ــوک رنگی از ابهام و  در رمان های پام
ــرد. آنچه در پی  ــد به خود می گی تردی
ــان خانه  ــت از رم ــمتی اس می آید قس

ــه در نامه  ــر اتفاقاتی ک خاموش: «اگ
ــاره شده بود صحت داشته  به آنها اش
ــت که  ــی آن این اس ــد، پس معن باش
ــتم چندسال دیگر هم باورم  می توانس
ــه دارم. فکر  ــده نگ ــه «تاریخ» زن را ب
ــتان طاعون بتوانم توده ای  کنم با داس
ــاده تاریخی را در  ــق» جا افت از «حقای
ــکنم، حقایقی که بدون اینکه  هم بش
ــدی روا  ــان تردی ــی در حقانیت ش کس
ــته اند و مثل  ــان به دهان گش دارد ده
گیاهان بی ثمر ریشه دوانده اند. به این 
ــه دیگر در قرن۱۹  ترتیب این باور را ک
هیچ اثری از طاعون در منطقه آنادُلو 
ــده، کنار می گذارم. در نتیجه،  دیده نش
ــم و رسم داری  گروهی از مورخان اس
ــان ایمان داشتند به  که به کار خودش
ــان  ــند که گفته های ش این باور می رس
ــتان پردازی نبوده و آن  چیزی جز داس
ــت که مثل من اعتمادشان را  وقت اس
به تاریخ از دست می دهند. من هم در 
این میان، از آنجا که تنها کسی هستم 
ــودم را برای این بحران  که از پیش خ
ــته ها و  ــرده ام، با نوش ــری آماده ک نظ
تاخت و تازهایم تک تک این احمق های 
بیچاره را  گیر می اندازم. کنار خط آهن 
می ایستم و تلاش می کنم روز پیروزی 
ــبیه به یک رویا است،  ــتر ش را که بیش
ــم  ــام جزییاتش در ذهنم مجس با تم
ــدم.  کنم. اما خیلی هم هیجان زده نش
ــای اینکه ثابت  ترجیح می دادم به ج
ــت،  ــی اس ــا داستان نویس ــم کار م کن
ــاق بگردم.  ــرنخ های یک اتف دنبال س
ــتر به من  ــن کار لذتی به مراتب بیش ای
ــرنخ های  ــتم س می داد. اگر می توانس
ــتم  پیدا کنم، می توانس ــده ای  اغواکنن
تمام عمر باقیمانده ام را صرف تحلیل 
برای اثبات این موضوع بکنم که مرکز 
ــی در چهار قرن اخیر  ــت عثمان حکوم
ــل دیگری بوده  ــتانبول، که مح نه اس

است...»

تازه هاى نشر مرواريد

فیلم به مثابه شمایل نگاری
ــا عنوان  ــان در کتابی ب ــه از اینگمار برگم ــه فیلمنام ــی س به تازگ
ــراف، در  ــه غلامرضا ص ــا ترجم ــر» ب ــه دیگ ــر و دوفیلمنام «جادوگ
ــت. جادوگر (چهره)، مهر هفتم و  ــیده اس ــر مروارید به چاپ رس نش
ــتند که در این کتاب  ــه فیلمنامه ای هس ــی، س توت فرنگی های وحش
ترجمه شده اند. در این کتاب به جز خود فیلمنامه ها، نقدی بر هریک 
ــز گفت وگویی با  ــده و در پایان کتاب نی ــا نیز ترجمه و منتشرش از آنه
ــت. «مهر هفتم: فیلم به مثابه شمایل نگاری»  برگمان آورده شده اس
ــای  ــی در توت فرنگی ه ــای عاطف ــد، «درونمایه ه ــن ان . هالن از نورم
وحشی» از ریچارد  ای  بلیک و «جادوگر: یافتن سرچشمه ها»، عناوین 
ــیده اند. در توضیح  ــاپ رس ــه در این کتاب به چ ــتند ک ــی هس نقدهای
ــادول،  ــینما»ی ژرژ س ــل از «فرهنگ فیلم های س ــاب، به نق ــود کت خ
ــت و از این  ــم برگمان اس ــن فیل ــم جاه طلبانه تری ــر هفت ــده: «مه آم
ــت که بیهوده با مرگ دست وپنجه  ــتعاره شوالیه ای اس لحاظ که اس
ــی رود (و حتی می توان  ــمار م ــت او به ش نرم می کند، به نحوی فاوس
ــاده انگارانه اش، بیان  ــت دوم اوست). به رغم فلسفه س گفت فاوس
ــاید در سینمای سوئد  ــعری گیرا و قدرت تصویرسازی این فیلم ش ش
ــی، براساس سکانس های رویا  ــد. توت فرنگی های وحش بی همتا باش
ــده و  ــته ساخته ش ــوص کابوس آغاز فیلم) و رجعت به گذش (به خص
ــت در زمان،  ــوئد امروز، سفری اس ــت در س ــفری اس علاوه بر آنکه س
ــود،  ــردی که به مرگ نزدیک می ش ــودآگاه. پیرم ــته و در ناخ در گذش
ــه زندگی و ناکامی هایش رسیدگی می کند و با کسانی  به حساب توش
ــتش داشتند و از خدماتش به علم ستایش  روبه رو می شود که دوس
ــمار می رود و  ــد. این بهترین فیلم برگمان در دهه پنجاه به ش می کردن
ــفی نزدیک است».  بیش از مهر هفتم اش به یک تراژدی حقیقی فلس
ــده اند، هریک جوایز  ــه در این کتاب ترجمه ش ــه فیلمنامه ای ک هر س
ــنواره فیلم کن۱۹۵۷ برای  متعددی برده اند، ازجمله: جایزه ویژه جش
ــنواره فیلم برلین سال۱۹۵۸، جایزه  فیلم مهر هفتم، جایزه بزرگ جش
ــال ۱۹۵۹ برای فیلم توت فرنگی های  ــنواره فیلم ونیز س منتقدان جش
ــرای فیلم  ــال۱۹۵۸ ب ــتیوال فیلم ونیز س ــزه ویژه فس ــی و جای وحش
ــط  ــده توس ــر (چهره). گفت وگویی که در پایان کتاب آورده ش جادوگ
ــه ویژگی های مختلف  ــده و در آن ب ــاموئلز انجام ش ــز تامس س چارل
ــده است. در جایی از این گفت وگوی طولانی  آثار برگمان پرداخته ش
ــازم! ...  ــتفاده کردن می س ــان می گوید: «من فیلم هامو برای اس برگم
ــده اند که منو در ارتباط با بقیه آدما  ــاخته  ش درضمن برای این  هم س
ــتفاده  ــون اس ــون بدم و بگم «لطفا ازش ــرار بدن، تا من اونا رو بهش ق
ــن دور. من  ــو بریزی ــه می خواین بردارین و باقی ش ــن. چیزی  رو ک کنی
ــه این موفق  ــازم. اگ ــنگ تری می س ــردم و چیزای تازه تر و قش برمی گ
ــاله ای نیست.» غریزه من هیچ ربطی به تفکر و سمبولیسم  نبود، مس
ــق.  ــا کار داره، با امید و هوس، با عش ــا رویاها و آرزوه ــداره؛ فقط ب ن
ــتی؟ بنابراین وقتی می گی فلان فیلم من به طور  متوجه منظورم هس
ــنفکرانه ای پیچیده است، این احساس رو دارم که راجع به یکی  روش
از فیلم های من حرف نمی زنی. بیا راجع به فیلم ها صحبت کنیم، نه 
لزوما بهترین شون یا حال بهم زن ترین شون یا نفرت انگیزترین شون؛ بیا 
راجع به تلاش برای ارتباط برقرارکردن با آدمای دیگه صحبت کنیم».

 

جادوگر و دوفیلمنامه دیگر
اينگمار برگمان

ترجمه غلامرضا صراف
چاپ اول1393

نویسنده تاریخ
ــه این روزها با  ــوزف بویدن ک ــت از ج ــدا» عنوان رمانی اس «اورن
ــده است. جوزف  ــر ش ــر مروارید منتش ترجمه محمد جوادی در نش
بویدن، نویسنده ایرلندی-کانادایی است که در سال۱۹۶۶ متولد شده 
ــومین رمان جوزف بویدن است که در سال ۲۰۱۳  ــت. «اورندا» س اس
ــد و بعد از مدت کمی نامزد دریافت جوایز مختلفی شد.  ــر ش منتش
ــی از پیشگفتار کتاب درباره این رمان  آمده: «اورندا همچون  در بخش
ــنده حال و هوای سرخ پوستی دارد، اما برخلاف  آثار گذشته این نویس
آنها، وقایع تاریخی در آن پررنگ تر و از حوادث قرن هفدهم در کانادا 
الهام گرفته است، البته شخصیت ها ساخته و پرداخته ذهن نویسنده 
ــت از ژانرهای  ــت اورندا ترکیبی اس ــت؛ به این ترتیب می توان گف اس
ــبک مدرن نوشته شده و به گفته نویسنده  تاریخی و تخیلی که به س
ــتان  ــنده، داس ــت. همچون آثار قبلی این نویس ــن اثرش اس کامل تری
ــک راوی دارد و بویدن با به کارگیری تعدد راوی می خواهد  بیش از ی
ــا را برای مخاطب  ــا و اتفاق ها بدهد و آنه ــتری به فضاه عمق بیش
ــم: «بیدار  ــان «اورندا» می خوانی ــی از رم ــر کند.» در بخش ملموس ت
ــفته. دندان هایم با چنان  ــاید فقط چنددقیقه خواب آش می شوم. ش
ــورم گازگرفته ام  ــه می توانم طعم زبان مت ــدتی به هم  می خورد ک ش
ــعی می کنم  ــرخ رنگی روی برف می اندازم و س را حس کنم. تف س
ــورون، رهبر آنها،  ــته اند. پیرترین هی ــوم، اما من را محکم بس بلند ش
ــب، دریاچه  ــه به خاطر رویایی مضحک، ما را مجبور کرده تمام ش ک
ــتاده  ــرم ایس ــدن از میان آن دور بزنیم، با گرز بالای س را به جای ردش
ــیار زیادی به رویاهای شان می دهند. با  ــت. این آدم ها اهمیت بس اس
ــم، کلمه هایی را که آن  ــان نمی دان ــه هنوز چیز زیادی از زبان ش اینک
ــرز را به طرفم پرتاب  ــوم و وقتی گ مرد زمزمه می کند متوجه می ش
ــتم می خورد،  ــختی غلت می خورم. تیغ های گرز به پش می کند به س
ناسزا می گویم و جنگجوهای هیورون از ته دل می خندند. پروردگارا، 
ــه زبان آوردم. اگر تحت تعقیب  ــن را ببخش که نامت را بیهوده ب م
ــت  ــیدن بودند، با انگش ــحالی درحال جیغ کش نبودیم، حالا از خوش
ــه بودند. در هوایی  ــان را گرفت ــان می دادند و شکم های ش من را نش
ــید درحال طلوع کردن  ــرد و در این موقع از صبح که خورش چنین س
ــت، صدا به سرعت پخش می شود. مطمئنا از صدای گریه دختر  اس
ایروکوی خسته شده اند که در تمام شب قطع نشده است. صورتش 
ــت ترسیدم  ــیده اس ــده و وقتی دیدم در میان برف دراز کش متورم ش
ــه روزه» و «از میان  ــند». «جاده س ــته باش وقتی خواب بودم او را کش
ــتند که پیش از  ــیاه» رمان های دیگر جوزف بویدن هس صنوبرهای س

«اورندا» منتشر شده بودند. 

اورندا
جوزف بويدن

ترجمه محمد جوادى
چاپ اول1393
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عطف كتاب

گذشته ناب 
ــه ای، پس زمینه ای ندارد این عکس، 1   هیچ پیش زمین

یکسره در میان جای گرفته است. خط تفارق فرضی 
ــای درهم وبرهم،  ــر نمی توان یافت. چهره ه در این تصوی
ــدی خلاقانه،  ــالا در مفصل بن ــری و اتحاد، ح ــق، براب عش
ــاس  ــخاوتمندانه تن های به هم تنیده، احس ــی و س تصادف
ــت. عکس اگرچه  ــازه ای خلق کرده اس ــی و بصری ت حس
ــته است اما این عکس گذشته ای است  ثبت تاریخی گذش
ــته ای  ــدن نمی دهد. این «گذش ــه هیچ گاه تن به ثبت ش ک
ناب» است که تنها بخشی از خود را در درک اکنونی زمان 
ــانه اش هیچ گاه  ــوه هستی شناس ــی می کند. اما جل متجل
ــازاد این به چنگ نیامده،  ــه تمامیت اکنون در نمی آید. م ب
ــی آن نه در فعلیت یابی حضور  ــت. و تجل اکنونِ آینده اس
ــه در ایجاد  ــده ک ــه فیلم و عکس چاپ ش ــور حلق در ظه
ــت. این بالقوگی همه چیز  ــی در بالقوگی زمان اس مفهوم
ــد. گزاره «این  ــروط و در آینده، ممکن جلوه می ده را مش
ــده»، که در زمان گذشته حکایت می شود با  مردم جمع ش
ــه لزوما در حال و آینده  ــوند»، ن جمله «اگر مردم جمع ش
ــود.  ــاب بودن»، جایگزین می ش ــته ن واقعی که در «گذش
ــل» گرفته اند تا زبان  ــراز «برج باب ــاید از ف این عکس را ش
ــرار گیرد. یک  ــته بندی ق ــیله دس و رنگ و چهره نتواند وس
ــده که رویدادی را به ثبت رسانده  لمحه از زمان جاری ش
ــزون بر  ــه همواره هم اف ــت ک ــت. خصلت رویداد اس اس
ــت و به هیچ تفسیری  ــت، هم کنشی جمعی اس بودن اس
ــپردن و امتناع از بیان خصلت  ــپارد. بلکه تن نس تن نمی س
ــدن  ــد. این عکس یکسره ش ــر آن ماندنی می کن ــاب را ب ن
ــی از من به دیگری در این عکس مرزهای  ــت. دگردیس اس
ــمانی را سخت ساخته است. مکان و زمان  شناسایی جس
ــت؟ ناکجاآبادی این عکس  ــتی کجاس این عکس به درس
ــی می شود؟ رویداد به تعبیر لایب نیتس–   از چه امری ناش
ــه امکانی  ــت بلک ــط بالقوگی در نفس ما نیس دلوزی فق
ــش هایی را در  ــد. پرس ــم رخ می ده ــه در جس ــت ک اس
ــایر عکس های  ــس مقدماتی و س ــا چنین عک ــه ب مواجه
ــش  ــم زندی می توان مطرح کرد، مثلا پرس مجموعه مری
هرمنوتیکی «این عکس چه معنایی می دهد؟ » یا پرسش 
ــتند یا غلط». هر کدام  ــی «این عکس ها درس نشانه شناس
ــی و  ــوه ای را به کار عکاس و عکاس ــش ها جل ــن پرس از ای
ــرایت می دهد. «تاریخ»  توامان به خود مضمون انقلاب س
ــود یا «مستند» و  ــی مریم زندی یا «خبری» می ش و عکاس
ــلات، دیوارها و...  ــخ، آدم ها، مح ــوم بازنمایی تاری با مفه
ــوان عکس های مریم زندی  پیوند می خورد. چگونه می ت
را از حالت درزمانی (تاریخ-مستند) و همزمانی (حادثه-
ــش های افلاطونی– خبری و بازنمایی) خارج کرد. و پرس
چرایی و ارسطویی- چگونگی، را از تاویل انقلاب، با خلق 
مفاهیم هنری و با میانجی عکاسی کنار گذاشت. عکاسی 
ــرار می کند. لنز  ــن لحظه و مدت برق ــبتی را بی همواره نس
ــی می کند. این لحظه  ــی را در لحظه، جادوی ــن زمان دوربی
ــه در زمان کنونی ثبت ــت ک فعلی همان اکنونِ اکنون اس

ــی قرار می گیرد  ــود. آن چیزی که ابژه عکاس - جادو می ش
ــود.  ــته» می ش ــدن تبدیل به «اکنونِ گذش ــس از ثبت ش پ
ــا با احتضاری اکنونی،  ــت که م همواره با دیدن عکس اس
ــزی  ــا چی ــم. ام ــی می کنی ــده را روای ــته ابژه ش ــن گذش ای
ــود دارد که در  ــته وج ــی همواره در گذش فراچنگ نیامدن
ــه به آن  ــت می کند ک ــدن مقاوم ــی و روایی ش ــر مری براب
ــته ناب در وجه  ــته ناب» می دهیم.  این گذش تعبیر «گذش
ــق «دیالکتیک هگلی»  ــه به مثابه منط ــهری اش، ن آرمانش

ــی در آینده ای  ــگ آوردن امر لایتناه فراچن
ــترس، تجلی می یابد.  ــی و دور از دس واقع
ــیلی  ــتفاده از «منطق دیفرانس ــه با اس بلک
ــن  ــش چنی ــوان پیدای ــی»، می ت لایب نیتس
ــته ای را از دیفرانسیل و تفاوت «آنچه  گذش
ــته پیش  ــه می توانس ــده» و «آنچ پیش آم
ــت آورد. اتوپیا-   آرمانشهر از  بیاید»، به دس
ــت که  ــگاه مارکوزه نه آن چیز لامکان اس ن
ــخصی در جهان  نمی تواند هیچ مکان مش
تاریخی داشته باشد، بلکه آن چیزی است 
ــواره از  ــده هم ــدرت جوامع تثبیت ش که ق
ــه تعبیری  ــد. ب ــری می کن ــش جلوگی آمدن
ــه اینجا و  ــل ب ــادی تبدی ــن ناکجا آب اینچنی
ــر و تاریخ نیز  ــود. این تمایز هن اکنون می ش

ــی» و «آمدنی»  ــت. هنر با خلق های تازه میان «بودن هس
ــه ایجاد می کند. این عکس مقدمه و مقدم بر انقلاب  وقف
ــت. این مقدمه، به تعبیر پل کله، نقاش  مفروض شده اس
ــدند یا اصلا  آلمانی «مردمِ آمدنی» را از مردمی که گم ش
ــی در رحم انقلاب  ــردم آمدن ــد متمایز می کند. م نبوده ان
ــردم به قلب  ــر از این م ــرای ارایه تصوی ــده اند. ب جمع ش

ــه تصادفی  ــم. این وج ــگاری نیازمندی ــی به صدان عکاس
عکاس زن با انقلاب است. آنها هردو زن و زایا هستند اما 
ــی انقلابی در این مفهوم  ــوند. عکاس هیچ گاه مادر نمی ش
ــار زیرجلدی  ــخیص رفت ــواره در حد صدانگاری و تش هم

باقی می ماند تا انقلاب را چون گذشته ناب ببیند. 

مجسمه فردوسی
ــی با برف پیری بر سر، مجسمه 2   ــمه فردوس مجس

ــی زدوده از برف، مجسمه فردوسی پنهان  فردوس
ــه، زیرنویس  ــیده، بر بالا رفت ــس چهره های ازراه رس در پ
می شود. فردوسی از فردوسی نشسته تا سی فرد ایستاده 
ــکده ادبیات است. فرم  ــمه دانش در کنارش. محل مجس
ــتن در پژوهش هایی از  ــکده ادبیات نشس فردوسی دانش
ــمی دانشگاه  ــتادان فن و ادبیات رس ــان تا اس شرق شناس
تهران بود که حالا چهره تازه ای پیدا کرده است. فردوسی 
ــار موجوداتی  ــالا خود را گرفت ــاز ح زبان آموز و فرهنگس
ــتند. عکس  ــه اگرچه با زبانند، اما در زبان نیس می بیند ک
ــمه پیشی می گیرد تا  در فرم هنری خود چگونه از مجس
تصویرش را ثبت تاریخی کند؟ معمای مجسمه فردوسی 
ــت؟ تنش گرافیکی عکس کجاست؟ فرم نوشتاری  چیس
در قاعده این عکس دچار تحولی انقلابی 
شده است. خیزش نوشتار از حالت افقی 
ــی و شاهنامه اش) به قیام  کتاب (فردوس
ــدن سنگ نبشته های کهن بدل  و عمودش
گشته. برگه های اعلان عمومی چسبانده 
ــی نوشتار را  ــنگ بنای فردوس ــده بر س ش
ــی، در مدار  ــه ای کالای تبلیغات چون گون
ــی اجتماعی  ــاد، تکنولوژی و زندگ اقتص
ــار و  ــات خودمخت ــد. حی ــتقر می کن مس
ــه و درازکش  ــگاه کتاب، قامتی خفت پناه
ــتار انقلابی تن و  ــا نوش ــد ام را می خواه
ــب می کند. حالت  ــتاده را طل اندامی ایس
ــای کهن به گونه ای به  خطابه وار کتیبه ه
ــتوار  ــتار روزنامه قامت اس ــورت نوش ص
ــه دوران شاهنامه ای، شاهنامه ای نشسته  می کند. حماس
ــلاب روزنامه  ــه دوران انق ــت حکمرانی و حماس ــر تخ ب
ــته است.  ــتاده بر پا و هرچند پانوش ــروطه طلب ایس مش
ــتقل دارند؟ این  ــم تنی مس ــتار از ه ــا این دو فرم نوش آی
ــی یافتن نیاز  ــرای خصایل حماس ــته انقلابی ب ــرم نوش ف
ــندگان تازه قدرت گرفته انقلاب  ــطوره دارد. و نویس به اس

ــت  ــدن و دس ــدن و در زبان مستقرش ــی ش نیاز به گزارش
ــدن  ــن معنای بینامتنی ش ــدن، دارند. ای ــر چهره دارش آخ
ــال نگارش انقلاب  ــتار کتاب و روزنامه در متن درح نوش
ــری  ــایه بالاس ــوه ای دارد. این متن انقلابی نیز س ــز جل نی
ــوف آلمانی،  ــر بنیامین، فیلس ــه والت ــد، به گفت می خواه
ــه در وضعیتی  ــازند اما ن ــان ها تاریخ خود را می س «انس

مبتنی بر انتخاب خودشان»
ــم زندی این حضور  ــگاه به مجموعه عکس های مری ن
ــدگی را در وضعیت روبه رشد  همگام انتخاب و انتخاب ش
ــد صفحه عکس،  ــکاس می دهد. هرچن ــن انقلاب انع مت
ــعارهای انقلابی، تصاویر رهبری  تصویری از روزنامه ها، ش
ــارج از کادر  ــلاب نگاه های خ ــنگران انق ــران و روش و رهب
مردم را سرگردان می کنند. می توان گفت مرزهای درون و 
ــیالیتی تمام ما را از سوژگی به سوبژکتیویته ای  برون در س
ــازد. این  ــود اما سوژه می س ــوژه نمی ش ــاند که س می کش
سوبژکتیویته شدن را در عکس مجسمه فردوسی می توان 
به مفهومی دیگر پیوند داد و آن مفهوم شیزوفرنیک شدن 
ــوه این عکس  ــدن انقلاب در جل ــتار و شیزوفرنیک ش نوش
ــا که در  ــه در منطق معن ــدن ن ــت. این شیزوفرنیک ش اس
ــی در  ــت. فردوس ــدا کرده اس ــاس جلوه پی ــق احس منط
ــخصیت های  ــت، بلکه چونان ش ــته نیس این تصویر نشس
ــکده ادبیات،  ــه دانش ــاموئل بکت، در صحن ــتانی س داس
ــده است. تصویر مجسمه ای را نشان می دهد  بی تحرک ش
ــد» را «از هر آنچه در  ــر می پروران ــه «هر چه را که در س ک
ــرار می دهد. به تعبیری  ــز و پارادوکس ق ــا دارد» در تمای پ
ــه در مجاورت  ــر نه در برابر هم ک ــی، پدر و پس آنتی اودیپ
همزیست شده ای در یک بدن غیرارگانیک تجمع یافته اند. 
پدر از سر و پسر از پا. رستم و سهرابی تازه نمایان شده. این 
ــده در عکس در سر سودای شعر و  ــمه تازه متولدش مجس
در پا عزم رمان شدن دارد. در سر فردوسی و در پا، به آذین 
دارد. تلاش برای معنا کردن اشعار کلاسیک و ادبیات کهن 
نظیر ابیات شاهنامه فردوسی که توسط استادان دانشکده 
ــیر نثری می شود حالا در  ادبیات به صورت توضیح و تفس
این جلوه عکاسی، پانوشت بی ربطی یافته است. صورت و 
ــده اند و این جلوه گاه فرم انقلاب است.  معنا از هم جدا ش
ــا را معنازدایی می کند.  ــی جایگزین معنا ه ــلاب با فرم انق
ــکوب از راه  ــاهرخ مس ــت که اهل ادبی چون ش چنین اس
ــاهنامه را بازخوانی و  ــی تازه ش ــید تا در تامل خواهند رس
ــاهنامه رد پای تازه  دوبازخوانی کنند. و بر حکایت های ش

نیروهای اجتماعی را پیدا کنند. 

ــت 1   ــارتر زمانی کوتاه پس از آزادی پاریس از دس س
ــغالگران نازی (۱۹۴۴) در مصاحبه ای رادیویی  اش
می گوید: ما هرگز به میزانی که در دوره اشغال آلمانی ها 
ــته  ــارتر گذش ــن جمله س ــم. ای ــم، آزاد نبوده ای آزاد بودی
ــان واقعیتی در  ــه در آن بی ــوک نهفت ــه، طنز و ش از بداه
ــارتر آزادی معمول را  ــت. در اینجا س ــه سارتر اس اندیش
ــارتر  ــی جدا می کند. آنچه موردنظر س از آزادی متافیزیک
ــت، آزادی متافیزیکی است؛ آزادی ای که بر این اصل  اس
ــتم و به دنبال  ــت: من کاملا آزاد هس ــی استوار اس اساس
ــه نیرو و اراده نیاز  ــتم، اما این آزادی ب آزادی مطلق هس
ــد،  ــته باش ــا مادامی که به نیرو نیاز نداش ــی ت دارد و آدم
ــه نیرو نیاز  ــد. اما تنها وقتی ب ــز نیرومند نخواهد ش هرگ
ــدی قوی در برابرش وجود داشته  ــت که س خواهد داش
ــه در  ــغال فرانس ــد قوی در «اضطرار» اش ــد. این س باش
ــت  ــگ جهانی دوم به وجود می آید و در پی آن خواس جن
ــدن بر  ــت مقاومت و چیره ش ــارتر خواس آزادی از نظر س
ــود که در برابر آزادی قرار می گیرد. از این رو  سدی می ش
ــق و اضطرار، خود را  ــت آزادی در موقعیت تعلی خواس
بهتر می نمایاند و آزادی در این شرایط موقعیتی می شود 
در کش وقوس که هیچ وضع تعدیل یافته و تعین یافته ای 
ــا مقاومت و رهایی گره می خورد و در  ندارد.این آزادی ب
ــود؛ پروسه ای بی انتها که  ــه می ش نهایت تبدیل به پروس
ــایش نمی رسد و به تعبیر نیچه آزادی  اصلا به نقطه آس
ــود که «... هم داری و هم نداری،  همچون چیزی می ش

که آن را می خواهی، که آن را به چنگ می آوری» ۱

ــتان 2   ــال بلو، داس ــته س ــرد معلق» رمانی نوش «م
ــر احضاریه ارتش به طور  ــت که به خاط مردی اس
ــرباز  ــا کرده و به اصطلاح س ــغل خود را ره ــی ش ناگهان
ــش آنها هم به طور  ــت، احضاریه ارت منتظر خدمت اس
ــد و اکنون که  ــش می کن ــه موقعیت ــی او را متوج ناگهان

ــود آمده، او این  ــادی زندگی اش وقفه به وج ــیر ع در مس
فرصت را می یابد که به زندگی اش بازنگری داشته باشد 
و این بار به طور عمیق تر و به اصطلاح متافیزیکی تر درباره 
ــتن دارد؟ چه  ــد: آیا زندگی  ارزش زیس زندگی اش بیندیش
ــت؟ اینها  معنایی دارد؟ و اصولا آدمی تا چه حد آزاد اس
ــوالاتی است که در ادبیات سارتر و کامو و به طور کلی  س
ادبیات اگزیستانسیالیستی مطرح است. ژوزف شخصیت 
ــت، تعلیق اساسا  اصلی رمان فی الواقع مرد معلقی اس
ــت زیرا امکانات  ــم اس موقعیتی مهم در اگزیستانسیالیس
ــخصیت  ــم می آورد. ژوزف ش ــاب را فراه آزادی و انتخ
ــت. او میان دوهویت معلق  ــی رمان مرد معلق اس اصل
ــت و جالب آنکه در اضطرار و تعلیق احساس آزادی  اس
ــان  ــان رم ــن آزادی اش را در پای ــد. او ای ــتری می کن بیش
اینگونه شرح می دهد: «جست وجویی که من به فکر آن 
ــهرت، یا ارضای غرور باشد  ــتم چه به خاطر پول، ش هس
ــدن وادار کند  ــی و قربانی ش ــه مرا به دزدی، آدم کش و چ
ــش های من  ــت و تمام کوش ــک چیز بوده اس ــواره ی هم
ــن انگیزه ها را  ــتی ای ــود. من به درس ــه آن منتهی می ش ب
ــم ولی به نظر می رسد که هدف نهایی آرزوی  نمی شناس

آزادی مطلق باشد.»

ــح می دهم نه» 3   ــرر با فرمول « ترجی بارتلبی مح
ــی آورد، بارتلبی  ــز را به حال تعلیق درم همه چی
ــه ای معتبر  ــه در دارالوکال ــده و رنگ پریده ک ــردی تکی م
ــق،  ــی روح، بی رم ــد: «ب ــخه برداری می کن ــه نس بی وقف

ــداول در دنیای  ــردن مت ــت مانند کارک ــین وار- درس ماش
ــه هیچ در  ــت ک ــا اهمیت بارتلبی در آن  اس ــی- ام فعل
ــبات کاری حل نمی شود، در ابتدا رییس دارالوکاله  مناس
ــی را بهتر  ــیار راضی است چون کس ــتخدامش بس از اس
ــاخ کند اما  ــدا نمی کند که اینطور بی وقفه استنس از او پی
ــبات  به تدریج فرمول «ترجیح می دهم نه» بارتلبی مناس
ــتخوش تزلزلی جدی می کند. «ترجیح   دارالوکاله  را دس
ــس دارالوکاله همچون  ــرای ریی ــه» بار اول ب می دهم ن
شوکی وارد می شود تا بدان حد که گمان می برد درست 
ــته بودم آنگاه  ــت. دقیقا در این حالت نشس ــینده اس نش
ــتم انجام  ــریعا آنچه را می خواس ــه او را صدا زدم و س ک
ــم و قاطع جواب  ــردم... با لحنی بس ملای ــم، بیان ک ده
داد: ترجیح می دهم این کار را نکنم.»۲ «ترجیح می دهم 
ــود و  ــف دایم تکرار می ش ــای مختل ــه» در موقعیت ه ن
ــن چندکلمه  ــدت می دهد، ترتیب ای ــار به بحران ش هرب
ــه کوتاه از  ــی دارد. این جمل ــوص اهمیتی اساس به خص
ــده: «ترجیح می دهم» از خواست،  دوقسمت تشکیل ش
ــات می گیرد و «نه» که به دنبالش  ــتی ایجایی نش خواس
ــت بارتلبی را نفی  ــای خلاف خواس ــد، موقعیت ه می آی
می کند. خواست بارتلبی نه از خواستی نهیلیستی، بلکه 
ــد می آید: بارتلبی  ــتی آری  گویا نه به زندگی پدی از خواس
ــه او پی  ــت، آزادی ای ک ــال آزادی  اس ــن به دنب همچنی
می گیرد، همان آزادی است که سارتر بر آن تاکید می کند 
«از نظر سارتر، آزادی به معنای موقعیت در دستیابی به 

ــت، بلکه فقط به این معناست که  همه خواسته ها نیس
شخص امکان انتخاب خواسته خود را دارد»۳

ــرد. از  جمله 4   ــزه ادبی نوبل را نمی پذی ــارتر جای س
ــزه نوبل  ــرای نپذیرفتن جای ــارتر ب ــه س ــی ک دلایل
ــت که هر نویسنده با هر امتیازی که  اعلام می کند، آن اس
ــودش را محدود می کند. او  می گیرد به طریقی آزادی خ
با انتشار بیانیه در این باره توضیح می دهد که نمی خواهد 
ــند: ژان  ــودش بنویس ــم خ ــته اش به جای اس ــای نوش پ
ــورت گمان می برد  ــارتر برنده نوبل. چون در این ص پل س
ــد کتابش را  ــی بخواه ــر کس ــده و اگ ــر ش آزادی اش کمت
ــت در صورتی  ــطه نهادی به نام نوبل اس بخواند به واس
ــال و ... برای  ــنده، روزنامه نگار، فع ــه او به عنوان نویس ک
ــارتر انتخاب  ــت. آن آزادی که س ــز» قایل اس ــود «تمای خ
ــه عکس العمل و  ــل و ن ــی توانایی در عم ــد، نوع می کن
تحقق بخشیدن به خود است، آن نوع توانایی ای است که 
«تعدیل» نمی یابد، بلکه همواره می بالد و مرزهای حتی 
ــن آزادی اگرچه عبوس  ــی را نیز درمی نوردد. ای جغرافیای
ــا در عین حال با  ــود. ام ــت زیرا به نهاد تبدیل نمی ش نیس
ــت که گاهی منجر  ــوولیت و پیامدی همراه اس چنان مس
به «گریز از آزادی» می شود. باید سارتر بود تا مسوولیت و 

پیامدهای چنین آزادی و تبعات آن را پذیرفت!
پی نوشت:

۱- غروب بت ها، نیچه، داریوش آشوری، صفحه ۱۴۰
کاوه  ــل،  ملوی ــان  هرم ــه،  ن ــم  می ده ــح  ترجی  -۲

میرعباسی، صفحه ۲۳
ــکونی، نادر  ــارتر بخوانیم، رابرت برناس ۳- چگونه س

فتوره چی، علیرضا علیخانی  فرد، صفحه ۵۱
ــارتری برای بارتلبی به بهای گزافی تمامی  آزادی س
ــود: کارش را از دست می دهد، به زندان می افتد و  می ش

در همان جا می میرد!

شكل هاى زندگى

ادبیات و مفهوم «آزادی»
آزادى غيرعبوس

نادر شهريورى (صدقى)

ارشاد رضويان
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